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گوته و مفهوم ادبيات جهانى و تطبيقى

سيد سعيد فيروزآبادى*

چكيده
كشورهاى  جمله  آن  از  و  اروپايى  كشورهاى  در  تطبيقى  ادبيات  از  اخير،  سال    هاى  در 
آلمانى    زبان استقبال زيادى مى    شود. اين رشتة علمى در آغاز سدة نوزدهم بنيانگذارى شد 
و در كشورهاى آلمانى    زبان نيز فعاليت    هاى علمى بسيارى در اين زمينه انجام شده است. 
گروهى بر اين عقيده    اند كه گوته با طرح مفهوم ادبيات جهانى، از بنيانگذاران اصلى ادبيات 

تطبيقى بوده است. 
در مقالة حاضر سعى شده است ضمن معرفى ادبيات ملى، ادبيات سلطه و ادبيات جهانى، 
منظور واقعى گوته از مفهوم ادبيات جهانى با توجه به ادبيات تطبيقى توضيح داده شود. 

كليد    واژه    ها: ادبيات ملى، ادبيات جهانى، ادبيات سلطه، ادبيات تطبيقى، يوهان ولفگانگ 
فون، گوته.

*. عضو هيئت علمى  دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد تهران مركزى.
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مقدمه
امروزه در كشورهاى آلمانى    زبان (آلمان، اتريش، سوئيس و ليختن    اشتاين)، ادبيات تطبيقى را 
 Allgemeine und Vergleichende  Literaurwissenschft بيشتر با دو لفظ
لفظ  با  نيز  و   Komparatistik يا  تطبيقى)  و  عمومى  (ادبيات   (AVL)L
چندى  تا  تطبيقى  ادبيات  مى    شناسند.  صرف)  تطبيقى  (ادبيات   Komparativistik
پيش اهميت چندانى نداشت، ولى در سال    هاى اخير اهميت فراوانى يافته است و در بيشتر 

دانشگاه    هاى اين كشورها تا مقطع دكترى تدريس مى    شود. (كوربينو1، 2004: 9) 
بى    ترديد، مهم    ترين دليل توجه به اين رشته، ظهور و پذيرش جوامع چندفرهنگى در اروپا 
و نيز پيدايش شاخه    هايى از ادبيات است كه تا چندى پيش آنها را چندان مهم نمى    پنداشتند؛ 
براى مثال، تا دو دهه پيش    تر كسى از ادبيات مهاجرت2 سخن به    ميان نمى    آورد و ادبيات 
مهاجران آلمان با عنوان «ادبيات كارگران خارجى يا ادبيات خارجيان»3 شناخته مى    شد، ولى 
آلمانى    زبان  كشورهاى  از  بسيارى  ادبيات  از  تفكيك    ناپذير  بخشى  مهاجرت  ادبيات  اكنون 
است، حتى هر ساله جايزه    هايى همچون جايزة آدالبرت فون شاميسو4 براى حمايت از اين 
نويسندگان اعطا مى    شود. از ديگر دلايل بسيار مهم، ترجمه    هاى فراوانى است كه به زبان 
آلمانى انجام مى    گيرد. آلمان درقلمرو ترجمه از فعال    ترين كشورهاى اروپايى است. بررسى 

تأثير و تأثر اين ترجمه    ها، خود از قلمروهاى ادبيات تطبيقى است. 
با توجه به همين ترجمه    ها مى    توان از مفهومى ديگر نيز سخن به    ميان آورد كه همان 
ادبيات ملى5 است. منظور از لفظ ملى، ارتباط ادبيات با قلمرو سياسى ـ جغرافيايى، زبانى 
ادبيات،  اين  در  برد.  نام  را  ايتاليايى  ادبيات  مى    توان  مثال،  براى  است.  خاص  فرهنگى  و 
كلية آثارى را كه به اين زبان مى    نگارند، بخشى از ادبيات ملى قلمداد مى    كنند و پژوهش 

1. Corbineau, Hoffmann Angelika               2. Migrationsliteratur
3. Ausländer- oder Gastarbeiterliteratur       4. Adalbert von Chamisso Preis
5. Nationalliteratur
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درخصوص آنها به مباحث ادبيات ملى مربوط مى    شود. 
نمونة ديگر اين موضوع، ادبيات آلمانى    زبان است كه به كشورهاى آلمان، اتريش، سوئيس 
مى    شود،  منتشر  زبان  اين  به  و  آلمان  كشور  در  كه  آثارى  مى    شود.  مربوط  ليختن    اشتاين  و 
ادبيات ملى آلمان به شمار مى رود؛ ولى هرگاه آثار ادبى اتريش يا سوئيس باز هم به زبان 
آلمانى منتشر شوند، به    رغم آنكه مليت    ها تغيير مى    كنند، پژوهش درقلمرو اين آثار در حوزة 
ادبيات آلمانى    زبان انجام مى    گيرد و قابل طرح از ديدگاه ادبيات تطبيقى نيست. به    نظر مى    رسد 
هرگاه اثرى به زبانى ديگر ترجمه شود، مى    توان پذيرفت كه اين اثر از محدودة ادبيات ملى 
فراتر رفته است. بسيارى، اين قلمرو جديد را «ادبيات جهانى»1 مى    نامند. بديهى است كه اين 
اصطلاح درتقابل با ادبيات ملى خواهد بود. افزون بر اين، در دهه        هاى اخير، از گونه        اى ديگر 
از ادبيات نيز سخن به    ميان آمده كه منظور از آن، ادبيات سلطه يا جهانگير2 است. منظور از 
ادبيات سلطه، هجوم و تلاش براى سيطرة يك زبان واحد و كوشش صاحبان قدرت جهانى 
براى رواج اين زبان و نيز هدايت جوامع بشرى به    سوى يكسان    نگرى فرهنگى ـ اجتماعى 
است. ترديدى نيست كه اين فرهنگ هم درتقابل با فرهنگ ملى است و هدفى جز حذف 
هرچه بيشتر عناصر فرهنگى تمامى ملت    ها ندارد. از ديگر سو، موج جهانى        شدن در عصر 

جديد، بر اين پديده نيز تأثير نهاده است. 

ضرورت تعريف دقيق مفهوم ادبيات جهانى
را  گوته  است،  شده  نگاشته  تطبيقى  ادبيات  دربارة  تاكنون  كه  مقاله    هايى  از  برخى  در 
بنيانگذار ادبيات تطبيقى مى    دانند (← آذر، 1387: 50). اين ادعا چندان صحيح به    نظر نمى    رسد؛ 
زيرا گوته هرگز اثرى نظرى يا مقاله    اى با موضوع ادبيات تطبيقى ننگاشته است. با اين حال 
فراهم  را  تطبيقى  ادبيات  زمينه    هاى  جهانى،  ادبيات  به  اشاره  با  گوته  كه  پذيرفت  مى    توان 

آورده است. 

1. Weltliteratur                                             2. Globalliteratur
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عده    اى نيز «درك مفهوم ادبيات جهانى را پيش    شرط ورود به ادبيات تطبيقى» دانسته    اند 
(يوست، 1387: 33). 

براى  مشكل  بزرگ    ترين  جهانى  ادبيات  مفهوم  كه  معتقدند  هم  گروهى  حال،  عين  در 
ادبيات تطبيقى بوده است: 

هيچ موضوعى به    اندازة ادبيات جهانى باعث نشده است كه امكانات و هدف    ها و محدودة 
نمايشنامة  اجراى  سال 1827م،  در  گوته   [...] رسد.  به    نظر  آشفته  بسيار  تطبيقى  ادبيات 
تاسو در پاريس را بهانه    اى براى آن دانست كه از ادبيات جهانى درحال شكل    گيرى سخن 
به    ميان آورد و گفت كه آلمان بايد در اين ميان جايگاهى مناسب بيابد. (پترسن1، 1973: 

 (51
بديهى است كه اين نگرش بيشتر حاصل ناآگاهى از منظور واقعى گوته از ادبيات جهانى 

است. 
تطبيقى  ادبيات  همان  را  جهانى  ادبيات  و  دارند  متفاوت  كاملاً  نظرى  ديگر،  گروهى 

مى    پندارند: 
بهتر است از لفظ ادبيات تطبيقى خوددارى كنيم و مفهوم علمى ادبيات جهانى را به    جاى 

آن بگذاريم. (اشتريش2، 1946: 23)
ادبيات  و  جهانى  «ادبيات  مى    شود:  ديده  هم  متفاوتى  رويكرد  اخير،  پژوهش    هاى  در   
تطبيقى، دو مضمون هم    معنا نيستند.» (يوست، 1387: 38). همچنين، گروهى همچون كلمپرر3 
ادبيات تطبيقى را بخشى از ادبيات جهانى و نيز تأييدى بر اثبات وجود آن مى    دانند (كلمپرر، 
1956: 45)؛ و حتى برخى ديگر درپى آن بوده    اند كه معيار و ملاك    هايى براى ادبيات جهانى 
بيابند و بر همان اساس، تعريفى براى آن ارائه كنند، براى مثال ماندگارى را دليل تعلق اثرى 

به ادبيات جهانى بدانند. 
و بالأخره براساس ديدگاهى متأخرتر: 

1. Petersen, Julius                                      2. Strich, Fritz
3. Klemperer, Victor
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ادبيات جهانى، مجموعه    اى از آثار ادبيات ملى نيست، بلكه بيشتر با ترجمه نسبت دارد و 
آثارى بدون مرز را دربر مى    گيرد. (رابرتز1، 2009: 19)

اين تعريف    ها كه بسيار با يكديگر اختلاف دارند، نشان مى    دهند كه بررسى دقيق مفهوم 
ادبيات جهانى با استناد به آثار گوته اهميت زيادى دارد و از تداخل نادرست مبانى علم ادبيات 

تطبيقى جلوگيرى خواهد كرد.

گوته و ادبيات جهانى
پيش از آنكه گوته مفهوم «ادبيات جهانى» را مطرح كند، در آثار يوهان گتفريد هردر2  
نيز مشابه اين اصطلاح را مى بينيم. هردر بر گوته در دوران جوانى در استراسبورگ تأثيرى 
ماندگار برجا نهاد. اين تأثير را پيوسته در آثار گوته مى    بينيم. در هر حال، هردر پژوهش    هاى 
انديشه    هاى  مجموعة  و  داد  انجام  شرق  ادبيات  به    خصوص  و  جهان  ادبيات  دربارة  بسيارى 
خود را در كتابى با عنوان صداى ملت    ها در سروده    ها3 ارائه كرد (شيمل، 1374: 619). اصطلاح 
هردر (شعر جهانى)4 و ديدگاه او، متأثر از انديشه    هاى عصر توفان و طغيان5 و نگرش معمول 

به شعر و اهميت آن در اين دوره بود.
بعدها فريدريش روكرت6 نيز از همين مفهوم استفاده كرد و گفت: «شعر جهانى، زبان 
آشتى جهانيان است.» (روكرت، 2000: 315-314). اين عشق و علاقه به «شعر جهانى» را 

مى    توان ناشى از انديشه    هاى ابتدايى عصر رمانتيك هم دانست. 
از  ناشى  شرق،  ادبيات  جمله  آن  از  و  كشورها  ديگر  ادبيات  به  گوته  نگرش  همچنين، 
دورة رمانتيك و نيز انديشه    هاى هردر است؛ ولى پيش از او، كريستف مارتين ويلاند7 هم در 

1. Roberts, David                                        2. Johann Gottfried Herder (1744-1803)
3. Stimmen der Völker in Liedern (1778-79)
4. Weltpoesie                                              5. Sturm und Drang
6. Friedrich Rückert (1788-1866)              7. Christoph Martin Wieland (1733-1813)
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«يادداشت    هايش» از اصطلاح ادبيات جهانى استفاده كرده بود (وايتس1، 1987: 206-208). 
البته مفهومى كه گوته بعدها مطرح كرد، با مفهوم مورد نظر ويلاند و هردر تفاوت داشت. 
به كار  آن  از  حاصل  يادگاران  و  گذشته  جهان  كل  ادبيات  به معنى  را  جهان»  هردر «شعر 

مى    برد؛ ولى گوته از اين اصطلاح، منظور ديگرى داشت.
با اين همه، گوته ادبيات جهانى را نخستين بار در سال 1827 مطرح كرد (كوربينو، 2004: 
19). اين رخداد در واپسين سال    هاى زندگى او و مصادف با دورانى بود كه در آثارش بارها از 
مفاهيم جهانى سخن به    ميان مى    آورد. در همين سال    ها، او با «تساهل» بيشترى به مسائل 
ادبى مى    نگريست (ولك، 1377: ج1، ص 284) و بارها در آثارش از تركيب واژة «جهان» با ديگر 
واژه    ها بهره مى    جست، همچون «جهان    وطن»2، «ارتباط جهانى»3 و «آموزش جهانى»4؛ و 
به اين ترتيب، در آغاز دورة رمانتيك، مفاهيم اين عصر را مطرح كرد (كوربينو، 2004: 19). 
با اين حال، اين واژه را گوته در گفت    وگوهايش با اكرمان5 به    كار     برد.     اكرمان در زمان اين 
گفت    وگوها با گوته، شاعرى جوان بود و قرار بود كه در تصحيح آثار گوته به او يارى رساند. 
منتشر  آلمانى  به    زبان  گوته6  با  گفت    وگوهايى  عنوان  با  كتابى  در  گفت    وگوها  اين  مجموعة 

شده است. 
گوته در بخشى از گفت    وگوها، به    تاريخ چهارشنبه سى    ويكم ژانويه 1827م.، ابتدا از رمانى 
به زبان چينى سخن به    ميان مى    آورد و سپس مى    گويد: «پيوسته مى    بينم كه شعر، بخشى از 
ميراث مشترك جهانيان است و در همه جا و همة زمان    ها به صدها و هزاران شكل انسانى 
ملى  ادبيات  زمان  «ديگر  مى    دهد:  ادامه  بعد  كمى  و  173)؛   :1975 (اكرمان،  مى    يابد.»  بروز 
گذشته و نوبت ادبيات جهانى فرا رسيده است؛ و هر كسى بايد اكنون بكوشد تا بر سرعت 
اين عصر بيفزايد.» (همان، ص 174). اين تعبير در آن زمان بسيار جديد بوده است و به نظر 

1. Weitz, Hans - Joachim                                2. Weltbürger
3. Weltkommunikation                                   4. Weltbildung
5. Johann Peter Eckermann (1792-1854)       6. Gespräche mit Goethe (1975)
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مى    رسد گوته با آگاهى كامل، ادبيات جهانى را درتقابل با ادبيات ملى قرار داده است. دليل 
اين موضوع نيز دگرگونى در شرايط جهان است.  

گوته نشريه    اى با عنوان دربارة هنر و عهد باستان1 منتشر مى    كرد. در مه 1827م.، دربارة 
ترجمة تاسو در پاريس در همين نشريه نوشت: 

قصد من از ارائة گزارش    هايى از نشريه    هاى فرانسوى تنها آن نيست كه توجه به آثارم و 
خودم را مطرح كنم، بلكه هدفى متعالى    تر دارم و قصدم در اينجا آن است كه به همين 
هدف اشاره كنم. هر روز مطالبى دربارة پيشگامان نوع بشر و واقعيت    ها و روابط حاكم 
بر جهان مى    شنويم و يا مى    خوانيم. تغييرى دارد رخ مى    دهد كه بررسى و كشف دقيق 
ويژگى    هاى آن وظيفة من نيست؛ ولى اعتقاد دارم كه ادبيات جهانى درحال پيدايش است. 

(به    نقل از تفضلى2، 2007: 27) 
چه  دريافت  تا  انداخت  نگاهى  گوته  عصر  بايد به  گفته    ها  اين  بهتر  چه  هر  درك  براى 
تغييرى رخ داده است. گوته در مقدمه    اى كه بر اثر كارلايل3 دربارة زندگى شيلر مى    نويسد، 

اين موضوع را به    خوبى بيان مى    كند: 
گفت و اين كار بس درست  عمومى سخن  جهانى  دوره    اى است كه مى    توان از ادبيات 
است، زيرا همة ملت    هايى كه در جنگ    هاى هراس    انگيز آسيب ديده    اند و قصد دارند هويت 
خويش را درك كنند، ناگزير دريافته    اند كه بسيارى از امور را از بيگانگان گرفته    اند و تا 
آن زمان اين نيازهاى معنوى براى آنان ناشناخته بوده است. به همين دليل هم آن حس 

همجوارى پديد آمده است... (گوته، 1960: ج 18، ص 398-399) 
منظور گوته از اين شرايط پس از جنگ، دورة پس از شكست    هاى ناپلئون بناپارت است. 
در اين زمان، وايمار به اشغال روس    ها درآمد و آشنايى گوته با شرق نيز در همين دوره بيشتر 
شد. از ديگر سو، وقوع انقلاب كبير فرانسه فرصتى فراهم آورد تا به ادبيات ديگر كشورها نيز 
توجه شود؛ هرچند كه اين نگرش حتى تا امروز نيز وجود دارد. منظور، مكتب ادبيات تطبيقى 
فرانسوى است كه بيشتر با توجه به اهميت فرانسه در ادبيات جهان از آن ياد مى    شود (يوست، 
1. Ueber Kunst und Altertum                     2. Tafazoli, Hamid
3. Thomas Carlyle (1795-1881)
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1387: ش8، ص 43). اما نگرش گوته به ادبيات جهانى، در ابتدا بيشتر ادبيات اروپايى است. 
است.  آلمان  و  انگليس  فرانسه،  كشورهاى  ادبيات  اروپامحور،  يا  اروپايى  ادبيات  از  منظور 
مفهوم ادبيات اروپايى را پيش از گوته، جوزپه ماتزينى1 مطرح كرده بود (يوست، 1387: ش5، 
ص34)؛ هرچند كه اين اصطلاح بيشتر جنبه    اى احساسى دارد تا نوگرايى. در عين حال، اين 
شيوة نگرش، به نگرش يونانيان باستان به اقوام غيريونانى به    مثابة «بربر» شباهت دارد و 
ازياد  نبايد  بود.  شده  سپرى  ديگر  نيز  گوته  عصر  در  حتى  آن  طرح  زمان  كه  است  بديهى 
برد كه گوته ـ اين شاعر و انديشمند بزرگ آلمانى ـ مدت ها پيش از طرح مفهوم «ادبيات 
جهانى»، ديوان غربى ـ شرقى خود را با الهام از ترجمة غزليات حافظ منتشر كرد. انتشار اين 
ديوان خود نشان مى    دهد كه گوته با نگرش اروپامحور مطلق مخالف بوده است. همچنين 

بايد پذيرفت كه ديدگاه اروپامحور حتى با هدف    هاى دورة رمانتيك تناقض دارد. 
گوته در همين مقدمه و كمى پيش    تر، مفهوم مورد نظر خود از ادبيات جهانى را چنين 

شرح مى    دهد: 
آن  معنى  به  مى    آوريم،  به    ميان  سخن  شجاعانه  عمومى  يا  اروپايى  جهانى  ادبيات  از  اگر 
نيست كه بايد ادبيات ملت    هاى مختلف و آثار آنان را بشناسيم، زيرا چنين آشنايى وجود 
دارد و در گذشته نيز وجود داشته است و كم وبيش ادامه خواهد يافت. خير! منظورم از 
اين سخن آن است كه اديبان زنده و درحال فعاليت بايد يكديگر را بشناسند و با حسى از 

همدلى و علاقه بكوشند بر جوامع تأثير بگذارند. (گوته، 1960: ج18، 392) 
اين گفته نشان مى    دهد كه منظور گوته هميشه با تازگى آثار ادبى مرتبط است؛ از اين 
رو، هدف او از بيان اين نكته، آثار كلاسيك و ماندگارى آنها نيست، بلكه آثار جديد و معاصر 
است. تازگى، و به    تعبيرى دقيق    تر، مدرن    بودن، از نشانه    هاى ادبيات جهانى است. اين تعبير 
گوته همچنين بر اين نكته تأكيد مى    كند كه هدف ادبيات جهانى، درك متقابل و تأثير بر 
جوامع است. اين تعبير را حتى بعدها در تعريف ادبيات تطبيقى مى    بينيم؛ براى مثال، در خاتمة 

1. Giuseppe Mazzini (1805-1872)
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تعريفى براى ادبيات تطبيقى چنين نوشته شده است: 
اكنون ادبيات تطبيقى در دانشگاه    ها دركنار ادبيات همگانى تدريس مى    شود؛ ليكن ادبيات 
تطبيقى خود جايگاهى تاريخى و سنتى دويست    ساله دركنار نقد ادبى و تاريخ ادبى دارد 
و ميزان فعاليت    هاى تطبيقى آن معرف رسالت آن است. اين ادبيات مى    تواند به شناخت 
وحدت ادبيات ملل مختلف كمك كند و درواقع اين بزرگ    ترين خدمتش به ادبيات جهانى 
مى باشد...  نوين  بشردوستى  تدارك  خود  امر  اين  بالدنسپرژه،  به گفتة  چه،  بود؛  خواهد 

(ساجدى، 1387: 69-70)  
و  ملت  دو  اتصال  رشته    هاى  يافتن  به    دنبال  تطبيقى  ادبيات  ديگر، «درواقع،  عبارت  به 
درك ريشه    هاى جريان    هاى فكرى و تأثيرگذار بر دو يا چند فرهنگ است.» (رادفر، 1388: 
71). همين موضوع را ديگران نيز مطرح كرده    اند: «ادبيات تطبيقى مى    تواند برقراركنندة پيوند 

و ارتباط روحى و معنوى بين ملت    ها باشد.» (حميدى، 1386: 14). 
ديگر،  تعبيرى  به  است؛  ملى  ادبيات  با  درتقابل  جهانى  ادبيات  مفهوم  كه  است  بديهى 
ادبيات ملى براى ورود به عرصة ادبيات جهانى بايد شرايط جديدى داشته باشد و اين شرايط 

گاه با تهديد همراه است. در همين زمينه، گوته خطاب به آلمانى    ها مى    نويسد: 
ضرر  ديگران  از  بيش  آلمانى    ها  بنگريم،  كه  دقيق  مى    شود،  وارد  جهانى  ادبيات  كه  حال 
خواهند كرد و تفكر در اين زمينه به آنان يارى خواهد رساند. (گوته، 1960: ج18، ص 

 (598
اين اخطار به آلمانى    ها، در نامه    اى به آدلف فريدريش اشتركفوس1 نيز تكرار مى    شود:

معتقدم كه ادبيات جهانى درحال شكل    گيرى است و همة ملت    ها به آن گرايش دارند، به 
همين دليل نيز در راه دوستى گام برمى    دارند. آلمانى    ها هم بايد بيش از ديگران در اين 

زمينه فعاليت كنند و به اين مواجهة بزرگ بسيار يارى رسانند. (همان، ج42، ص 28)  
انگليسى  زبان  به  خودش  اثر  تاسو  ترجمة  دربارة  كارلايل،  به  ديگر  نامه    اى  در  گوته 

مى    پرسد: 

1. Adolf Friedrich Carl Streckfuß (1779-1844) 
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ولى الآن دوست دارم از زبان شما بشنوم كه ترجمة تاسو به زبان انگليسى تا چه حد موفق 
زيرا  دهيد؛  توضيح  برايم  بررسى و  موضوع را  اگر اين  بزرگى مى    كنيد  لطف  بوده است. 
همين ارتباط بين اصل اثر و ترجمه است كه روابط بين ملت    ها را نشان مى    دهد و از آن 
بايد براى حمايت از ادبيات جهانى گذشته و حال و شناخت و قضاوت دربارة آن استفاده 

كرد. (همان، ج 43، ص 223) 
از اين گفتار مى    توان نتيجه گرفت كه ادبيات ملى با ترجمه، به ادبيات جهانى پا مى    گذارد 
و مطرح مى    شود. با اين حال، گوته به هيچ رو ترجمة آثار كهن را مد نظر نداشته، بلكه در 
عصرى كه ارتباطات و نفوذ روزنامه    ها به    شدت بيشتر شده    ، توجه به ادبيات جهانى را ضرورى 
دانسته است. به همين دليل، گوته در نامه    اى ديگر به كارل فريدريش تسلتر1 ـ روزنامه    نگار 

و استاد موسيقى ـ مى    نويسد: 
به همين خاطر مى گويم كه ادبيات جهانى همچون رودى به    سوى من روان است. اسكاتلند 
و فرانسه تقريباً هر روز در اين رود جريان دارند؛ در ميلان، شما نيز نشرية بسيار مهم خود 

ـ اكو ـ را منتشر مى    كنيد... (همان، ج44، ص 101) 
كمى بعد، باز هم خطاب به تسلتر ـ سردبير اكو ـ نامه    اى ديگر مى    نويسد: 

نخستين شمارة چهل وهفت    صفحه    اى نشرية شما در ميلان ـ كه تازه آغاز به كار كرده 
است ـ مرا بسيار شگفت    زده كرد. بى ترديد در آينده محتوا و شكل دلنشين آن ـ كه شما 
طراح آن هستيد ـ  بخشى از ادبيات عمومى جهانى خواهد شد و اين ادبيات نيز بسيار 
دلنشين     است. من هم به شما قول مى    دهم كه در اين زمينه يارى خواهم كرد. (همان، 

ص 109)
اشاره  موضوع  اين  به  جا  دو  در  خود  گوته  دارد؟  حاصلى  چه  جهانى  ادبيات  اين  اما 

مى    كند: 
نخست در نامه    اى به كارل فريدريش فون راينهارد2 ـ سياستمدار فرانسوى آلمانى    تبار ـ 

مى    نويسد: 

1. Karl Friedrich Zelter (1758-1832)         
2. Carl Friedrich von Reinhard (1761-1837)
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بى ترديد آثار ادبيات جهانى بس پرشور و شگفت    انگيز بر هم تأثير مى    گذارند. اگر اشتباه 
نكنم، فرانسوى    ها در توجه به اصل و حواشى اين موضوع، بيشترين سود را خواهند برد. 
بر  را  تأثيرى  همان  متعالى    تر،  مفهومى  به  درواقع  و  شما  ادبيات  كه  مى    كنم  حس  حتى 
ج45،  (همان،  است.  داشته  هجدهم  سدة  از  نيمى  در  كه  نهاد  خواهد  برجا  اروپا  ادبيات 

ص 294)
اشارة بعدى گوته، در يادداشت    هاى او است: 

از ديدگاه زيباشناختى، ترديدى نيست كه ما از همه ضعيف    تر هستيم و مدت    ها بايد صبر 
پيشه كنيم تا مردى همچون كارلايل داشته باشيم. ولى اين خيلى خوب است كه ما نيز در 
جريان روابط بسيار نزديك فرانسويان، انگليسى    ها و آلمانى    ها مشاركت داشته باشيم و نظر 
يكديگر را اصلاح كنيم. اين بزرگ    ترين سودى است كه از ادبيات جهانى عايد ما خواهد 
شد و پيوسته بيشتر نيز مى    شود. كارلايل زندگى شيلر را درقالب كتابى نگاشته و درست به 
همان نحو دربارة اين نويسنده قضاوت كرده است كه شايد آلمانى    ها هرگز قادر به بيان آن 
نبودند. برعكس، ما نيز درمورد شكسپير و بايرون نظر مشخصى داريم و احتمالاً مى    توانيم 

بهتر از خود انگليسى    ها آنان را بستاييم. (همان، ج6، ص 162) 
قضاوت  داخلى    ها  از  بهتر  خارجى  منتقدان  كه  بود  باور  اين  بر  «گوته  ديگر،  بيان  به 

مى    كنند.» (يوست، 1387: ش5، ص37).
نمونه،  براى  كردند؛  تعبير  خود  ميل  به  بسيارى  را  جهانى  ادبيات  مفهوم  همين  بعدها 

گوتسكوف اين مفهوم را در سال 1836م. تغيير داد و نوشت: 
هر آنچه شايستة ترجمه به زبان    هاى ديگر باشد؛ به اين ترتيب همة كشفياتى كه علم را 
غنى    تر مى    كنند، تمامى پديده    هايى كه قانونى جديد را در هنر مطرح مى    سازند و قوانينى 
كه به    نظر مى    رسد زيبايى    شناسى كهن رو به زوال را نابود مى    سازند، ادبيات جهانى است. 

(به    نقل از كوربينو، 2004: 27) 
حتى گروهى نيز اين نكته را به    گونه    اى نادرست تعبير كردند و آن را درتقابل با ادبيات 

جهان    شمول دانستند: 
آنچه در اينجا مطرح است، هرگز به    معنى ادبيات جهانى كه گوته و همفكران وى آرزوى 
آن را در سر مى    پروراندند، نيست. گوته و همفكران او، در انتظار فرارسيدن روزى بودند كه 
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ادبيات جهانى ـ پس از تفاهم با يكديگر ـ همگى در زمينة نوع    هاى ادبى، اصول فنى و 
آرمان    هاى انسانى متحد شوند و ميان آنها مرز و فاصله    اى جز مرزهاى زبان و ويژگى        هاى 

اقليمى وجود نداشته باشد... (غنيمى هلال، 1373: 137-138) 
مى    كند:  تعريف  چنين  را  جهان    شمولى  نويسنده،  همين  پيش    تر،  كمى  درحالى    كه 
حوزة  به  واردشدن  و  اصلى  زبان  مرزهاى  از  آن  فراتررفتن  به معنى  ادبيات  «جهان    شمولى 
ادبيات و زبان    هاى ديگر است.» (همان). اين درحالى است كه گوته نيز دقيقاً همين مفهوم 
را از ادبيات جهانى درنظر داشته است. همين تعبير نادرست را در اثر ديگرى نيز مى    بينيم: 
«... بدين سان، از شمار ادبيات ويژة هر ملت كاسته مى    شود.» (ندا، 1387: 34). منظور گوته از 
ادبيات جهانى هرگز حذف و يكسان    سازى ادبيات ملى نبوده است، بلكه گوته ادبيات جهانى 

را همچون بازارى مى    پندارد كه هر كسى مى    تواند متاع خويش را در آنجا ارائه دهد.
 نبايد ازياد برد كه «مفهوم ادبيات جهانى پيوسته درحال بازبينى است» (شورل، 1386: 52)؛ 

به تعبير ديگر، به اقتضاى زمان و شرايط زمانه، تعبيرهايى ديگر نيز از آن شده است. 
از ديگر گفته    هايى كه دربارة ادبيات تطبيقى مطرح شده، نظر گادامر1 است: «آثار متعلق 
به ادبيات جهانى همچنان با ما سخن مى    گويند؛ هرچند جهانى كه با آن سخن خواهند گفت، 

جهانى كاملاً متفاوت است.» (گادامر، 1965: 154).

نتيجه    
آنچه بايد بيشتر به آن توجه كرد، تحولى است كه گوته با درك روح زمان2 خويش به 

آن رسيده است. 
در هر حال، گوته چهار نكتة اساسى را مطرح مى    كند: 

نخستين اصل ادبيات جهانى آن است كه بايد ادبيات روز باشد. اين موضوع خود با ادبيات 
تطبيقى چندان همخوانى ندارد؛ زيرا در ادبيات تطبيقى، زمان نگارش آثار ادبى الزاماً معاصر 

يا جديد نيست. 
1. Gadamer, Hans Georg                              2. Zeitgeist
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دومين اصل مهم، ورود اثر از قلمرو ملى به جهانى از راه ترجمه است. اين نكته در ادبيات 
تطبيقى كاملاً مطرح مى    شود. به بيان دقيق    تر، مهم    ترين راه تأثير و تأثر در ادبيات تطبيقى، 

ترجمه و اثرگذارى آن بر نويسندگان است. 
سومين نكته، درك متقابل و فهم كشورهاى ديگر و درنهايت بشردوستى است. از اين 

ديدگاه، بين ادبيات جهانى و ادبيات تطبيقى، تطابق كامل وجود دارد. 
جهانى  ادبيات  كه  است  اين  دريافت،  مى    توان  گوته  سخنان  از  كه  مهم  جنبة  آخرين 
دريچه    اى برروى ادبيات ملى مى        گشايد تا در عرصة جهانى ابراز وجود كند و همين امر سبب 
مى    شود كه از يكسان    سازى فرهنگ    ها و ادبيات با اثرپذيرى از ادبيات سلطه كاسته شود. حتى 
امروزه مى    توان از ضرورتى جديد سخن به    ميان آورد. منظور، آموزش ادبيات ملى با توجه به 

ادبيات جهانى و جايگاه ادبيات هر ملتى در اين عرصه است. 
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